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روایت‏خانه

من نمی‌توانستم کارمند شوم
نمی‌توانســتم  کــه  داشــتم  روحیــه‌ای  یــک 
ایــن  نمی‌توانســتم.   ً واقعــا باشــم،  کارمنــد 
ــاشی را  ــل کار ب ــد در مح ــا 2 بای ــح ت ــه صب ــن ک روت
ــاعت  ــه س ً کاری ب ــا ــرم. اص ــتم بپذی نمی‌توانس
بی‌انضبــاط‌  از  یکــی  هــم  همیشــه  نداشــتم. 
بــودم.  مــن  زمینــه  ایــن  در  آدم‌هــا  تریــن 
فکــر  کــه  حــدی  آن  از  بیشــر  خیلــی  مــن  یعــی 
ــاعت  ــر س ً س ــا ــی اص ــردم. ول ــد، کار می‌ک می‌کردن
کــه  وقــت  هــر  نبــودم.  اینهــا  بــروم،   2 و  بیایــم   ۷
معــاون  می‌رفتــم.  می‌شــدم،  بیــدار  خــواب  از 
ــی  ــود، یک ــی‌زاده ب ــدس فعل ــای مهن ــش آق پژوه
عمــرم  کل  در  کــه  آدم‌هایــی  شــریف‌ترین  از 

می‌گذاشــت.  احــرام  مــن  بــه  خیلــی  دیــدم. 
رویــش  می‌گــذارم،  وقــت  می‌دانســت  چــون 
ــان  ــا هم ــک روز ب ــد، ی ــزی بگوی ــم چ ــد به نمی‌ش
و  تحقیــق  واحــد  دوم  طبقــه  در  کــه  جمعــی 
می‌ســاختیم،  ســوئیچ  یــک  داشــتیم  توســعه 
زونکــن  یــک  بــا  فعلــی‌زاده،  مهنــدس  دیــدم 
ــور  ــه‌ حض ــن کارنام ــه ای ــو ک ــد. نگ ــان آم ــر و پیم پ
بیشــرش  نصــف  بــود.  کارمنــدان  غیــاب  و 
مــن  بــه  بی‌زبانــی  زبــان  بــه  بــود.  مــن  بــرای 
احــرام  خیلــی  نمی‌شــود.«  »این‌طــوری  گفــت: 
از  چیزهــا  خیلــی   ً واقعــا مــن  و  می‌گذاشــتند 

گرفتــم. یــاد  ایشــان 

کار با لباس نظامی
خلاصــه عصــر ســاعت ۵ کــه از آنجــا خــارج می‌شــدم، بــا همــان لبــاس نظامــی می‌رفتــم کارخانــه. خــوب یــادم اســت یــک 
ــه  ــه ب ــل کارخان ــه. مدیرعام ــدم کارخان ــی آم ــاس نظام ــا لب ــن ب ــر م ــک روز عص ــو. ی ــای فاوریدزی ــتیم، آق ــی داش ــاور ایتالیای مش
ــرای  ً ب ــرا ــا ظاه ــن آق ــه ای ــردم ک ــتم کار می‌ک ــودم و داش ــته ب ــم نشس ــاس در اتاق ــان لب ــا هم ــن ب ــه. م ــرهنگ وظیف ــت س ــن می‌گف م
شــیفت دوم کاری‌اش آمــد. در را بــاز کــرد، مــن را کــه دیــد ســریع برگشــت و دیگــر نیامــد، شــوکه شــد. دیگــر از مــن می‌ترســید. 
ــی از  ــود. یک ــخت ب ــی س ــب، خیل ــا 10 ش ــه ت ــه کارخان ــادگان و بلافاصل ــح پ ــه 5 صب ــن چرخ ــه ای ــت ک ــن اس ــورم ای ــال منظ ــه‌ هرح ب

ســخت‌ترین دوران زندگــی‌ام بــود و بالاخــره گذشــت.

 
یک روز عصر من با 

لباس نظامی آمدم 
کارخانه. مدیرعامل 

کارخانه به من می‌گفت 
سرهنگ وظیفه. من با 
همان لباس در اتاقم 
نشسته بودم داشتم 

کار می‌کردم که این 
ایتالیایی ظاهراً برای 
شیفت دوم کاری‌اش 

آمد. در را باز کرد، من را 
که دید سریع برگشت و 
دیگر نیامد. شوکه شد 

دیگر می‌ترسید


